
جامعــه‌ای مهــم فروکاســته شــده اســت بویــژه 
جامعه‌شــناختی  معنایــی  مجموعــه  یــک  بــه 
و  همدلــی  و  همراهــی  و  »ســازگاری  همچــون 
تفاهــم و اشــتراک نظــر و عقیــده و رویــه و هــدف 
ایــده‌ای و  یــا  یــا خواســته‌ای  و پذیــرش امــری 
روشــی و سیاســتی بــرای هم‌افزایــی و وحــدت 
تعــاون  در  داشــتن  انســجام  و  همبســتگی  و 
بــرای پیشــبرد امــری  و همــکاری و مســاعدت 
گروهــی و جمعــی کــه خیــر و صــاح مــردم و 

و ملــت در آن اســت.« و ملــک  جامعــه 
اصطــاح  بــه  و  عمومــی  تعابیــر  ایــن 
حــال  در  چــون  می‌مانــد؛  شــده،  مردم‌پســند 
حاضــر افکارعمومــی چنیــن معانــی از وفــاق را 
ــه  ــب آن‌ک ــد. جال ــه کارش می‌برن ــد و ب می‌فهمن
علوم‌اجتماعــی  تخصصــی  فرهنگنامه‌هــای  در 
هــم طنیــن ایــن فضــای مفهومــی از معنــای وفاق 
وجــود دارد. باتوجــه بــه اینکــه جنــس وفــاق یــک 
امــر انســانی بــرای بهزیســتی مــادی، معنــوی، 
ــا هــدف بهینه‌ســازی  عقلــی، مدنــی و اخلاقــی ب
ــک  ــز ی ــاق نی ــاژ وف ــذا آلی ــت، ل ــردی اس ــت ف زیس
هم‌جوشــی ســخت از چنــد عنصــر اجتماعــی 
مقــوم اســت از جملــه »همبســتگی اجتماعــی، 
اعتمــاد اجتماعــی، ســرمایه اجتماعــی و امیــد 

اجتماعــی«.
بــه اصطــاح جامعه‌شناســان – بویــژه بانــی 
اگوســت کنــت– وفــاق همچــون  فرانســوی آن 
مــاط  ماننــد  کــه  اســت  اجتماعــی  چســب 
ساختمان‌ســازی، تمامــی اجــزا و عناصــر جامعــه 
را بــه هــم پیونــد می‌دهــد تــا فونداســیون جامعــه 
ســاختارهای  و  اخلاقــی  فرهنگــی  ســازه‌های  و 
اقتصــادی  و  حقوقــی  سیاســی،  اجتماعــی، 
تشــکیل‌دهنده آن‌جامعــه فــرو نریــزد و جامعــه 
ــا باقــی بمانــد. هرچنــد فعــاً  ــا و پای همچنــان پوی
جــای ایــن بحــث نیســت کــه بگوییــم دقیقــاً نقطه 
 conflict»تضــاد« مهــم  پدیــده  وفــاق،  مقابــل 
اســت کــه بــه خاطــر تلاش‌هــای فلســفی هــگل و 
کوشــش‌های جامعه‌شــناختی مارکــس همچنان 
ســهم مهمــی از نظریه‌هــای علوم‌اجتماعــی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت؛ امــا می‌تــوان فعــاً در 
ــه  ــن نکت ــه ای ــرده ب ــز و فش ــتار موج ــن نوش ــد ای ح
مهــم اکتفــا کــرد کــه طبــق قاعــده علوم‌اجتماعــی 
مــدرن: »هرجــا »وفــاق جمعــی« ضعیــف شــود بــه 
ــی«  ــاد جمع ــه »تض ــده ک ــت ش ــی ثاب ــه تاریخ تجرب

تکویــن یافتــه و تقویــت می‌شــود«.
وفــاق  بایــد  چگونــه  دیــد  بایــد  ایــن‌رو  از 
بــرای  مفــری  تــا  ســاخت  محقــق  را  جمعــی 
نداشــته  وجــود  جمعــی  تضــاد  ظهــور  و  بــروز 
کــه  )همان‌طــور  می‌دانیــم  هرچنــد  باشــد. 
ــی  ــتی دورکیم ــی‌های غیرمارکسیس جامعه‌شناس
پارتویــی نشــان می‌دهنــد و   - زیملــی   - وبــری   -
انتقــادی  مارکسیســتی  جامعه‌شناســی  حتــی 
منعطــف  جامعه‌شناســی‌های  و  فرانکفــورت 
و  هابرماسی-بوردیویی-گیدنزی-بومانی-الیاسی 
حتــی نظریه‌هــای مطالعــات فرهنگــی بیرمنــگام 
و فمینیســتی معترف‌انــد( دو روی ثابــت و ازلــی و 

اســت. »وفاق-تضــاد«  جامعــه  ســکه  ابــدی 
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بــا توجــه بــه محدودیــت حجــم ایــن نوشــتار، 
خیلــی خلاصــه شــده و راهبــردی مایلــم بــا ارجاع 
ــات  ــی تجربی ــی و حت ــق جهان ــات موف ــه تجربی ب
بومــی محلــی اســامی‌مان صرفــاً بــه چهــار نکتــه 
ــه‌ای  ــاق جامع ــای وف ــاره »چالش‌ه ــر درب اصلی‌ت
در ایــران کنونــی و راه‌حل‌هــای آن« اشــاره کنــم.

 
تحقــق  تاریخــی،  جامعه‌شناســی  لحــاظ  از   .1
عینــی و مؤثــر »وفــاق جامعــه‌ای« در گــرو  رفــع و 
یــا ترمیــم و یــا کاســتن از شــکاف دولــت –ملــت 
و شــکاف حکومت–دولــت و شــکاف حکومــت – 
ــی  ــای اجتماع ــا گروه‌ه ــکاف‌های بین ــردم و ش م
)زنــان و مــردان و دانشــجویان و دانش‌آمــوزان و 
کارگــران و کشــاورزان و کارمنــدان و کارشناســان 
و  شــهریان(  و  روســتاییان  و  مدیــران  و 
مــدرن/  و  )ســنتی  نســلی  بینــا  شــکاف‌های 
میانســالان  و  جوانــان  و  نوجوانــان  و  کــودکان 
و  مــادران  و  پســران  و  پــدران  کهنســالان/  و 
و  ســکولارگرایان(  و  دین‌گرایــان  دختــران/ 
شــکاف‌های هویتــی )قومیتی-نژادی-جنســیتی-
زبانی-مذهبــی( و شــکاف بینا طبقــات اجتماعی 
ــن( و  ــر پایی ــن و زی ــط و پایی ــالا و متوس ــه ب )طبق
شــکاف بیــن حاشیه‌نشــینان و مرکزنشــینان و 

مرزنشــینان اســت.
 

ــی  ــق عین ــرای تحق ــناختی ب ــل جامعه‌ش 2.راه‌ح
»وفــاق جامعــه‌ای« از طریــق ترمیــم شــکاف‌های 
جامعــه‌ای فعــال در ایــران کنونــی ایــن اســت 

و  عرفــی  و  مذهبــی  و  ملــی  ارزش‌هــای  کــه 
فرهنگــی و ســنتی و مدرنــی کــه مــورد احتــرام و 
پذیــرش اکثریــت اعضــای جامعــه اســت؛ مبنــای 
سیاســت‌گذاری و تصمیم‌گیــری مدیریــت کلان 
و میانــه و خــرد جامعــه بــا نــگاه علمــی کــه همــان 
نــگاه علوم‌انســانی اجتماعــی مــدرن اســت قــرار 
دربــاره  تصمیم‌گیــری  و  داوری  معیــار  و  گیــرد 
چنــد و چــون »وفــاق جامعــه‌ای« هــم قانــون 
اساســی و رأی و نظــر مقامــات منتخــب مــردم و 
عقــل تاریخــی ســنتی و آموزه‌هــای مذهبــی مــورد 

ــد. ــردم باش ــت م ــول اکثری قب
 

مبنــای  بــر  نمی‌تــوان  را  جامعــه‌ای«  3.»وفــاق 
عقیــده و رأی یــک اقلیــت کوچــک الیگارشــیک 
لابی‌گــر  مقتــدر  متنفــذ  ثروتمنــدان  )گــروه 
و  قــوم  )شــیوخ  اریســتوکرات  یــا  و  رانت‌گیــر( 
تکنوکــرات  و  بروکــرات  یــا  و  ســفیدان(  ریــش 
)نخبــگان و خبــرگان و کارشناســان( و یــا تئوکــرات 
ــه  ــود ک ــن ش ــر چنی ــامان داد. اگ ــا س و ایدئولوگ‌ه
متأســفانه قرائن و شــواهد متقن جامعه‌شــناختی 
تاریخــی نیــم ســده اخیــر ایــران نشــان می‌دهــد 
چنیــن نیــز شــده اســت؛ »شــکاف‌های جامعــه‌ای« 
متکثــر وصــف شــده در بندهــای 1 و 2 همچــون 
آتشفشــان زیــر خاکســتر وجــود خواهــد داشــت و 
»تضــاد جامعــه‌ای« تقویــت و توســعه پیــدا می‌کند، 
همانگونــه کــه اکنــون نیــز شــده اســت و در بــالای 
تضــاد در  ایــن  نــوک  فعــاً  یــخ(  )کــوه  آیســبرگ 
فرمــت بــروز جنبش‌هــای اجتماعــی اخیــر قابــل 

رؤیــت شــده اســت.
 

4. چالــش کنونــی در ســطح سیاســت کــه بــه 
»دولــت  عنوان‌گــذاری  بــا  چهاردهــم  دولــت 
اینجــا  در  می‌تــوان  فعــاً  و  برمی‌گــردد  وفــاق« 
بحــث  نیازمنــد  و  کــرد  مســأله  طــرح  فقــط 
کــه  اســت  ایــن  اســت،  جمعــی  گفت‌وگویــی 
ــکیان  ــت پزش ــاق در دول ــان وف ــک و گفتم رتوری
)همچــون رتوریــک »اعتــدال« در دولــت روحانــی 
و یــا رتوریــک »اصلاحــات« در دولــت خاتمــی و 
یــا رتوریــک »ســازندگی« در دولــت رفســنجانی 
و یــا رتوریــک »مهــرورزی و مدیریــت جهــادی« 
رئیســی(  و  احمدی‌نــژاد  دولت‌هــای  در 
و  مدیریتــی  علمــی  و  تئوریــک  صورت‌بنــدی 
سیاســتی نــدارد! چنانکــه هنــوز معلــوم نیســت 
ایــن »وفــاق« در دولــت وفــاق چیســت! چگونــه 
ــوان آن  ــه می‌ت ــرد و چگون ــم ک ــوان آن را فه می‌ت
را در تمامــی ســطوح جامعــه‌ای وصــف شــده در 
ایــن نوشــتار عملیاتــی کــرد تــا جامعــه مــا شــاهد 
»وفــاق جامعــه‌ای« باشــد و از »تضــاد جامعــه‌ای« 
موجــود کنونــی کاســته شــود. چــون اگــر »وفــاق 
جامعــه‌ای« بــه معنــای درســت محقــق نشــود 
انفجــاری  حــد  بــه  جامعــه‌ای«  »تضــاد  آنــگاه 
خواهــد رســید و بــه تبــع آن »بحــران جامعــه‌ای« 
تســریع  اجتماعــی«  »فروپاشــی  و  تقویــت 
در  تســریع  و  تبییــن  بــا  بنابرایــن  می‌شــود. 
ایجــاد »وفــاق جامعــه‌ای« بایــد ایــن احتمــالات را 

مرتفــع کنیــم. 

وفاق همچون چسب اجتماعی است که 
مانند ملاط ساختمان‌سازی، تمامی اجزا 
و عناصر جامعه را به هم پیوند می‌دهد تا 
فونداسیون جامعه و سازه‌های فرهنگی 

اخلاقی و ساختارهای اجتماعی، سیاسی، 
حقوقی و اقتصادی تشکیل‌دهنده 

آن‌جامعه فرو نریزد و جامعه همچنان پویا و 
پایا باقی بماند
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